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 شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز  

  وزيران) نامة هيئت (بررسي حقوقي اصلاحات اعمال شده در تصويب

  حميدرضا نيكبخت 
  حسن موسويسيد  

  30/8/96تاريخ پذيرش:     30/1/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
ه  مـورخ  52445/ت104089وزيـران بـه شـمارة     نامـة هيئـت   با تصويب و ابلاغ تصـويب 

شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادسـتي نفـت و   «با عنوان  11/08/1394
اخته و پيشنهادات اصلاحي را در هاي مختلف به بررسي آن پرد ، كارشناسان در حوزه»گاز

نامة مربوطه ارائه نمودند. در نهايـت، اصـلاحات قابـل اعمـال در      راستاي ارتقاي تصويب
وزيـران تقـديم گرديـد.     قالب متني جديد توسط وزارت نفت و شركت ملي نفت به هيئت

 16/05/1395نامة جديدي را در تاريخ  وزيران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصويب هيئت
ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصـادي و دارايـي و سـازمان    53367/ت57225به شمارة 

برنامه و بودجه كشور، ابلاغ نمود. مقالة حاضر با رويكردي تحليلـي بـه بررسـي حقـوقي     
وزيـران در خصـوص اصـول و سـاختار      نامة جديد هيئت شده در تصويب اصلاحات اعمال
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 مقدمه

» وزارت نفـت قـانون وظـايف و اختيـارات    « 7و  3بند (ت) مادة  3وزارت نفت به استناد جزء 
را بـه  » شرايط عمـومي، سـاختار و الگـوي قراردادهـاي بالادسـتي نفـت و گـاز       «، 1391مصوب 
وزيران پيشنهاد وزارت نفت را با حك و اصلاحاتي جزئي تصويب و  وزيران ارائه نمود. هيئت هيئت

   1به وزارت نفت ابلاغ نمود. 1394در آبان 
صـوبة يادشـده طـرح گرديـد و در نهايـت      پس از آن موجي از نظريات انتقادي در خصوص م

وزيـران   ه توسـط هيئـت  53367/ت57225به شمارة  16/05/1395نامة جديدي در تاريخ  تصويب
  2گرديد. 11/08/1394ه مورخ 52445/ت104089نامة قبلي به شمارة  تصويب و جايگزين تصويب

لگـوي جديـد   اصـول و سـاختار ا  «اين مقاله در ادامة مقاله قبلـي نگارنـدگان تحـت عنـوان     
شـده، تصـوير    تـلاش دارد ضـمن تبيـين و توضـيح تغييـرات اعمـال       3،»قراردادهاي نفتي ايـران 

  وزيران ارائه كند. تري از مدل مفهومي قراردادهاي جديد نفتي در چارچوب مصوبات هيئت روشن
 وزيران نامة هيئت شده در تصويب  ترين اصلاحات اعمال در اين راستا، به بررسي و تحليل مهم

  در دو قسمت به شرح ذيل پرداخته خواهد شد: 
الگوي جديـد؛ بررسـي حقـوقي     4قراردادي-بررسي اصلاحات اعمال شده در معماري حقوقي

  ها. و سازوكار جبران هزينه 5اصلاحات اعمال شده در ساختار مالي

                                                            
شـرايط  «وزارت نفت را در خصوص  29/6/1393مورخ  2/20-302819، پيشنهاد شمارة 8/7/1394وزيران در جلسة  هيئت .1

ه مـورخ  52445/ت104089، تصـويب و طـي ابلاغيـه شـمارة     »عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادسـتي نفـت و گـاز   
 لاغ نمود. نك: ، به وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي اب11/08/1394

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/944062  
نامة قبلي دربردارد. لذا براي سهولت ارجاع، در اين مقالـه بـراي    نامة اخير عملاً فقط اصلاحاتي را نسبت به تصويب تصويب .2

و بـراي اشـاره بـه     »نامـه  تصـويب «وزيران، از عبارت  هيئت 11/08/1394ه مورخ 52445/ت104089اشاره به مصوبة شمارة 
 استفاده خواهد شد.» نامة اصلاحي تصويب«از عبارت  16/05/1395ه مورخ 53367/ت57225نامة شمارة  تصويب

، مجله تحقيقـات  اصول و ساختار الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايراننيكبخت، حميدرضا و سيد حسن موسوي،  .3
 .72، شمارة 1394حقوقي، زمستان 

4. Legal and contractual architecture.  
5. Fiscal structure or fiscal regime. 
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  قراردادي الگوي جديد- شده در معماري حقوقي . اصلاحات اعمال1

  نوني تغيير در مستندات قا 1.1
قانون وظايف و  7و  3مادة » ت«بند  3علاوه بر استناد به جزء  »نامة اصلاحي تصويب«در صدر 

هاي اقتصاد  سياست 15و  14، 13)، به مفاد بندهاي 1391اختيارات وزارت نفت (مصوب 
نيز استناد شده است.  2هاي كلي برنامة ششم توسعه سياست 18و  17، 12و بندهاي  1مقاومتي
هاي اقتصاد مقاومتي در  وزيران به لحاظ نمودن سياست ن ملزم بودن وزارت نفت يا هيئتاين مبي

باشد كه تأكيد بر  تدوين شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مي
 واضحات و امر مطلوبي است.

  تصريح به قانون حاكم 2.1

قـانون حـاكم بـر قراردادهـا،     «شده است: ، تصريح »نامة اصلاحي تصويب« 1در انتهاي مادة 
قـانون حـاكم در قراردادهـا اهميـت بسـيار دارد، زيـرا       ». باشـد  قانون جمهوري اسلامي ايران مي

به عبارت ديگر، قـانون حـاكم موضـوعات     3قراردادها به موجب قانون حاكم تمشيت خواهند شد.
تلاف احتمالي قـراردادي و حتـي در   مربوط به تشكيل قراردادها و تفسير آنها يا نتايج  هرگونه اخ

در قراردادهـاي   5تعيـين قـانون حـاكم    4كنند. تر صحت يا بطلان قرارداد را تعيين مي موارد جدي
  1هاي خاص صنعت نفت از اهميتي دو چندان نيز برخوردار است. نفتي به دليل ويژگي

                                                            
 هاي اقتصاد مقاومتي، نك: براي ديدن متن كامل ابلاغيه سياست .1

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370 
 هاي كلي برنامة ششم توسعه، نك: كامل سياست متنبراي ديدن  .2

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128 
3. R. Haggins, "Legal Preconditions of Foreign Investment", Energy Law 86, Matthew 
Bender Times Mirror Books, 1986, p. 236. 

، 1384حقـوق،   الهيـات و  مروري بر تنظيم قراردادهاي دولتي (درحقوق تجارت بين الملل)،، حميد رضا، بخت نيك
  .17، ص 16و  15هاي  شماره

4. T. B. Heershe, "Selection of Governing Law", Conference Proceeding, International 
Resources Law and Projects: Straddling the Millennium, Rocky Mountain Mineral Law 
Foundation and International Bar Association Section on Energy & Natural Resources Law, 26-
27 Apr. 1999, Santa Fe, New Mexico, Mineral Law Series, vol. 1999, no. 2, paper 9, 1 and 3. 

، مجله تحقيقات چگونگي تعيين قانون حاكم بر قرادادهاي دولتيبراي مطالعة بيشتر، نك: نيك بخت، حميد رضا،  .5
 ←حاكم  تعارض قوانين در قراردادها (قانون؛ نيك بخت، حميد رضـا،  183، ص 21 -22هاي  ه، شمار1377حقوقي 
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د بلندمدت نفتي، در واقع شروط مربوط به قانون حاكم و حل و فصل اختلافات در يك قراردا
  2نقش مؤثري در دستيابي به يك رابطة تجاري موفق ميان طرفين دارند.

اي است كه  ، صرفاً تأكيد بر رويه»نامة اصلاحي تصويب«روي، چنين تصريحي در متن  هر  به
قبلاً نيز در شركت ملي نفت ايران جـاري بـوده اسـت. در تمـام قراردادهـاي منعقـده در بخـش        

تاكنون، قانون حاكم همواره قانون ايران بوده اسـت   1353فت ايران، حداقل از بالادستي صنعت ن
و تصريح به اين موضوع تغيير جديدي در روية قراردادي شـركت ملـي نفـت ايـران و مجموعـه      

كند. ضمن آنكه امروزه قراردادهاي نفـت وگـاز عمومـاً قراردادهـاي      صنعت نفت كشور ايجاد نمي
و معلـوم نيسـت كـه     3هر قسمت يا جزء آن يك قانون حاكم باشـد  شود بر مركبي هستند كه مي

همة موارد قانون ايران بيشتر از قانون يا قواعد حقوقي ديگر منافع ايران را تـأمين نمايـد. لـذا در    
كند. همچنـين درج   زني شركت ملي نفت ايران يا وزارت نفت را محدود مي اين موارد قدرت چانه

پردازد، به لحاظ رعايـت اصـول شـكلي نگـارش      اي كه به تعاريف مي اين موضوع در انتهاي ماده
  مقررات، مورد ايراد است.

قـانون   968قابل ذكر است، بايد در نظر داشت كه در سيستم حقوقي ايران بـر اسـاس مـادة    
مدني، چنانچه محل انعقاد قرارداد خارج از ايران باشد، حاكميت قانون ايران بـر چنـين قـراردادي    

توانـد مخصـص    وزيران مي نامة هيئت و همچنين اينكه آيا تصويب 4ي جاي تأمل استطور جد به
  آن مادة قانوني باشد، جاي بحث دارد.

                                                                                                                                            
؛ نيكبخـت، حميدرضـا،   7، ص 32، شـمارة  1384، مجلـه حقـوقي،   بر تعهدات قراردادي و اصل حاكميـت اراده)  →

 .183، ص39، شمارة 1383، مجله تحقيقات حقوقي، بهار و تابستان مسائل مطرح در قانون حاكم بر قرارداد
1  A. B. Derman, et al., "Choice of Law Provisions when Drafting Arbitration Provisions for 
International Oil and Gas Agreement", OGEL Online Journal 4, no. 1, (2006): available at: 
www.gasandoil.com/ogel/.  
2 Erkan, Mustafa, "International Energy Investment Law: Stability through Contractual 
Clauses", Published by: Kluwer Law International, 2011, p. 222. 

 .163، ص 39، شمارة 1383، مجله تحقيقات حقوقي، مسائل مطرح در قانون حاكم بر قرارداد رضا،نيك بخت، حميد. 3
، مجلـه  )1376قـانون داوري تجـاري ايـران (    27قانون مـدني و مـاده    968مادة نيك بخت، حميد رضا،  .4

 .125، ص 31-32هاي  ، شماره1379تحقيقات حقوقي 
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  نامة عمليات مشترك حذف شركت عملياتي مشترك و موافقت 3.1
 1نامـة عمليـات مشـترك از مـادة      بند مربوط به تعريف شركت عملياتي مشـترك و موافقـت  

نامـة عمليـات مشـترك     حذف گرديد. اما باوجوداين، حداقل در خصوص موافقـت » نامه تصويب«
همچنان ارجاعاتي در مواد مختلـف بـه ايـن تأسـيس حقـوقي وجـود دارد كـه اسـتفاده از آن در         

 نمايد.  ناپذير مي قراردادهاي آتي را اجتناب

  1حذف شركت عملياتي مشترك 1.3.1

به عنوان يكي از ابزارهاي موردنظر » شركت عملياتي مشترك«با وجود آنكه تأسيس حقوقي 
انتقاداتي  به ايـن   2هاي ايراني و حضور جدي در عمليات بالادستي معرفي شد، براي رشد شركت

 بند وارد گرديده است.

هـاي   هاي ايرانـي بـا شـركت    داتي مانند اينكه درصد مشاركت شركتاما از منظر حقوقي، ايرا
خارجي به چه ميزان باشد يا چه سازوكاري بايد انديشيد تا در جريان اجراي پروژه، شريك ايراني 

انصاف  4نشود، مطرح بود. 3»شريك خاموش«حضور و فعاليت واقعي داشته باشد و تبديل به يك 
هـاي   اي كه در مقام تعيين چـارچوب  نامه ات متوجه متن تصويبآن است كه گفته شود، اين ايراد

هـا و   مشـي  اي كه در مقـام تعيـين خـط    كلي قراردادهاي آتي است، نبود؛ زيرا دليلي ندارد مصوبه
هاي كلي است، در تمام جزئياتي كه بايد در يك قرارداد مفصل بـه آنهـا پرداخـت، ورود     چارچوب

                                                            
1. Joint Operating Company (JOC). 
2. http://www.tehransummit.com/fa/ 
3. Silent Party or Dormant Partner. 

)، درصـد  Technical Service Contract - TSCراردادهاي خدمت عراق در بخش بالادستي، موسوم بـه ( در الگوي ق .4
درصد  25مشاركت شريك عراقي (كه البته در تمام قراردادها، يك شركت دولتي وابسته به وزارت نفت عراق است)، به ميزان 

 دارد:  ) مقرر ميPARTICIPATIONاين قراردادها تحت عنوان ( 27مادة  1تعيين شده بود. بند 
"27.1. The State Partner shall have twenty-five percent (25%) of Contractor's total 
Participating Interest and the Companies shall have the remaining Participating Interest of 
seventy-five percent (75%)." 

-http://platformlondon.org/documents/PFTSC-23گوي قـراردادي عـراق، نـك:    براي ديدن متن كامل ال

Apr-09.pdf     
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نيز امكان حل و فصل اين موارد در خـلال مـذاكرات   كند. در خصوص شركت عملياتي مشترك 
   1حل ممكن نبود. قراردادي و در متن قرارداد ميسر بود و حذف اين بند بهترين راه

  2نامة عمليات مشترك حذف موافقت 2.3.1

نامة عملياتي مشترك، با وجود حذف بند مربوطه از قسـمت تعـاريف، بـا     در خصوص موافقت
نامـة   نامه، به طور حتم به ساختاري حقـوقي تحـت عنـوان موافقـت     تصويبعنايت به مواد ديگر 

عمليات مشترك يا تأسيس حقوقي مشابه ديگري كه حدود وظايف و تكـاليف شـريك ايرانـي و    
 11مـادة  » الـف «كند، نياز خواهد بود. براي مثال، تبصـرة ذيـل بنـد     شركاي خارجي را معين مي

بـراي راهبـري   » نامة عملياتي مشـترك  يك موافقت«ي به صراحت از لزوم امضا» نامه تصويب«
در هـر قـرارداد   «صراحتاً تكليف كرده اسـت:   4مادة » الف«و بند  3گويد عمليات توليد، سخن مي

هاي اجرايي و اقدامات عمليـاتي بـراي تحقـق مفـاد ايـن بنـد بايـد بـه عنـوان يكـي از            سياست
هـاي   وضعيت شراكت شركت ايراني بـا شـركت  يعني دقيقاً بايد ». هاي قرارداد آورده شود پيوست

هاي ايرانـي   هاي حاكم بر چگونگي و سطح روابط شركت معتبر خارجي مشخص شود و چارچوب
هاي  امكان انتقال و توسعة دانش فني و مهارت» حضور در فرايند اجراي قرارداد«كه قرار است با 

رداد ضـميمه شـود. ايـن ضـميمه     مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر گردد، تعيين و به قـرا 
 است.  4»نامة عمليات مشترك هاي موافقت اصول و رويه«همان ضميمة موسوم به 

، اين تأسيس حقوقي 1در مادة » نامة عمليات مشترك موافقت«بنابراين با وجود حذف تعريف 
   وجود داشته و مورد ارجاع است.» نامه تصويب«همچنان در 

                                                            
)، JOC) جـامع در خصـوص (  attachmentشد تا با اتخاذ راهكارهايي مانند تدوين يـك ضـميمه (   بهتر بود اجازه داده مي .1

المللـي   هاي نفتي بين رات قراردادي با شركتروش مناسب تقسيم ريسك و مسئوليت در فازهاي توسعه و توليد در خلال مذاك
 حل و فصل و در قراردادهاي مربوطه درج گردد. 

2. Joint Operating Agreement (JOA). 
كنـد،   ) را مشـخص مـي  JVسـندي كـه حقـوق و تكـاليف اعضـاي مشـاركت (      «) عبارت است از: JOAتعريف استاندارد ( 3

، به نحوي كه در تبصرة ذيل بنـد  »نامة عملياتي مشترك موافقت«ظ تخصصي لذا به لحا». نامة عمليات مشترك است موافقت
) بـا تعريـف   Joint Operation Agreementنامـة عمليـاتي مشـترك (    ذكر شده است، دقيقاً يـك موافقـت   11(الف) مادة 

بـرداري ايجـاد    بهـره استاندارد نيست. زيرا شراكتي ميان شركت خارجي و شركت تابعة شركت ملي نفت ايران در فاز توليـد و  
 شود. نك:  نمي

Pereira, Eduardo, "Joint Operationg Agreements: Mitigating Contractual and Operational 
Risks in Exclusive Operations", Globe Business Publishing Ltd, 2013, p. 12. 
4 JOA Principles & Procedures. 
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ملي نفت ايران در پرداخت نقدي يا تخصيص تصريح به اختيار شركت . 1.4
 به پيمانكار 1محصول

هاي اساسي شبيه قراردادهـاي   واقعيت آن است كه قراردادهاي خدمت توأم با ريسك از جنبه
در واقـع تفـاوت اصـلي ميـان قراردادهـاي مشـاركت در توليـد بـا          2مشاركت در توليـد هسـتند.  

د هزينه و دستمزد و پاداش خـود را بـه صـورت    قراردادهاي خدمت، در اين است كه طرف قراردا
  3نقدي دريافت كند يا به صورت محصول وصول نمايد.

كند تا بعد از توليد تجـاري بـا نـرخ     هاي مالي را تقبل مي المللي تمام ريسك شركت نفتي بين
  شده به او بازپرداخت شود.  هاي انجام مورد توافقي ريسك و هزينه

المللـي نهفتـه    و اعطاي بخشي از سود به شركت نفتي بين 4برانتفاوت اساسي در مكانيزم ج
اي از نفت  است. يعني آيا طرف قرارداد به موجب همان قرارداد اصلي، به سهم از قبل تعريف شده

تر، آيا همان قرارداد منعقده براي انجـام   توليدي دسترسي خواهد داشت يا خير؟ به عبارت حقوقي
لّك بخشي از نفت توليدي براي طرف قرارداد نيز هست يا خير؟ عمليات بالادستي خود سبب مم  

دريافـت محصـول    5اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد يا قرارداد به نحوي باشد كه اختيـار 
(نفت، گاز، ميعانات) براي جبران هزينه و دستمزد متعلقه با پيمانكار باشد و نه با شركت ملي نفت 

مـدعي شـد قـرارداد داراي محتـواي مشـاركتي بـوده و از خـانوادة        تـوان   دولت ميزبان، آنگاه مي
چگـونگي  » خدمت تـوأم بـا ريسـك   «قراردادهاي خدمت فاصله گرفته است. زيرا در قراردادهاي 

ها و تقسيم سود در قالب دستمزد (في) از قبل مشخص و مورد توافـق   جبران و بازپرداخت هزينه
شود، نه به صورت تملك بخشي  به صورت نقدي انجام ميگيرد و تمام اين موارد معمولاً  قرار مي

  از نفت توليدي.
كنند، مقداري از نفت كه معادل  حال، در برخي كشورها كه از اين نوع قرارداد استفاده مي بااين

شـود. كمااينكـه در    الزحمه و دستمزد پيمانكار است، بر اساس قيمت روز به وي تحويـل مـي   حق
                                                            
1. Option to pay in cash or in kind. 
2. Duval, Claude. et al. "International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: 
Legal, Economic and Policy Aspects", (2ed ed. 2009), Barrows Company Inc. New York, p. 
87. 
3. Johnston, Daniel. "International Exploration Economics, Risk and Contract Analysis", Penn 
Well Corporation, 2003. p. 12. 
4. Reimbursement mechanism. 
5. Option. 



 شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز  82فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

68 

در قالـب   1شـد.  ريسك ايران (بيع متقابل) به همين ترتيب عمـل مـي   قراردادهاي خدمت توأم با
توانسـت مقـدار مشخصـي از نفـت      گانه قبل از انقلاب نيز پيمانكار مـي  قراردادهاي خدمت شش

  2توليدي را با يك تخفيف مشخص به جاي دستمزد، تحويل گيرد و خريداري كند.
» نامـة اصـلاحي   تصـويب «در » هنام ـ تصـويب «با توجه به اهميت موضوع، در نهايت سكوت 

تشخيص پرداخت به پيمانكار از طريق تحويل » تصريح گرديد:  3مادة » پ«منتفي و در ذيل بند 
محصولِ ميدان يا مخزن و يا عوايد آن به جاي محصول (تا پايان بازپرداخت/پرداخـت مطالبـات   

  ».باشد پيمانكار) با شركت ملي نفت ايران مي

 ايراني 3اكتشاف و توليدهاي  تشكيل شركت 5.1

تســهيل انتقــال و ارتقــاي فنــاوري ملــي در حــوزة عمليــات بالادســتي نفــت و «بــا هــدف 
بـر   »هاي نفتي (اي انـد پـي) ايرانـي    هاي ايراني و تأسيس و تقويت شركت توانمندسازي شركت

، در تمام قراردادهاي آتي، حداقل يك شـركت  »نامة اصلاحي تصويب« 4مادة » الف«اساس بند 
كه صلاحيت آن بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت » اي اند پي«ايراني اكتشاف و توليد يا اصطلاحاً 

هـاي معتبـر نفتـي     نفت به تأييد شركت ملي نفت ايران رسيده است، به عنـوان شـريك شـركت   
 خارجي در بدنة پيمانكاري حضور خواهد داشت. 

  هاي اكتشاف و توليد (اي اند پي) هاي شركت ويژگي 1.5.1

ويژه بنـد   هاي كلي برنامة ششم توسعه، به هاي اقتصاد مقاومتي و سياست با استناد به سياست
قـانون وظـايف و اختيـارات    « 3مـادة  » ث«بخش  5و بند » پ«بخش  9و  5و نيز بندهاي  12

هـا در قالـب يـك     اين شـركت » تعيين صلاحيت«، ضوابط مربوط به 1391مصوب » وزارت نفت
هاي اكتشـاف، توسـعه و توليـد از     نامة نحوة تعيين صلاحيت شركت شيوه« نامه تحت عنوان شيوه
 ، توسط وزارت نفت ابلاغ شد.  1394، در آذر ماه »هاي نفت و گاز كشور (اي اند پي) ميدان

                                                            
 Long-term Crude Oil Sales"در قراردادهــاي بيــع متقابــل بــر اســاس يــك ضــميمة قــراردادي موســوم بــه  .1

Agreement" شد كه بخشي از نفت توليدي ميدان به قيمت روز به پيمانكار فروخته شود.  توافق مي 
مجموعـه قـوانين   گانه، نـك:   موسوم به قراردادهاي شش 1353براي ملاحظة متن قراردادهاي خدمت منعقده در سال  .2

ت روابط عمومي شركت ملي نفت، ، چاپ انتشارا2تدوين امور حقوقي شركت ملي نفت ايران، جلد  نفت، گاز و پتروشيمي،
  به بعد. 1699، صص 1381

3 Exploration and Production (E&P) Company. 
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هاي معطوف به  هاي اكتشاف و توليد، صرفاً تمركز خود را بر فعاليت به لحاظ تئوريك شركت
دستي،  ها درگير كارهاي پايين گونه شركت دهند. در عمل، اين قرار مياكتشاف و توليد نفت و گاز 

شوند. البته در خصوص گـاز بـه دليـل ارتبـاط تنگاتنـگ       مانند پالايش و فراوري يا بازاريابي نمي
اي در حـوزة   هـا بـه نحـو فزاينـده     عمليات توسعه و توليد با بحث بازاريابي و فروش، اين شـركت 

    1نمايند. بعضاً فعاليت ميدستي نيز  عمليات پايين
هـاي اكتشـاف و توليـد، در مقـام      نامة يادشده نيز ضمن تأكيد بر اين ويژگي شـركت  در شيوه
هاي پيمانكاري ديگر بيان شـده   ها و تفكيك و تمييز آنها از شركت هاي اين شركت تبيين ويژگي

ري، طراحي و مديريت گذا هاي سرمايه هاي اي اند پي] عموماً وظايف و مسئوليت شركت«[است: 
هـا،   براي هر مخزن، مـديريت پـروژه   2عمليات اكتشافي، مهندسي مخزن، ارائة طرح جامع توسعه

گيرند و براي عمليات مـورد   برداري از تأسيسات بالادستي نفتي را بر عهده مي تأمين مالي و بهره
يمانكـاران اي، پـي،   (اُ، اس، سـي)، پ  3هاي خدمات نفتـي  نياز خود در اين مسير از ظرفيت شركت

  ».كنند و يا سازندگان تجهيزات، حسب مورد استفاده مي 4سي

هاي اكتشاف و توليد ايراني و چگونگي مشـاركت آنهـا بـا     نحوة تعيين صلاحيت شركت 2.5.1
 المللي    هاي نفتي بين شركت

هـاي اكتشـاف، توسـعه و توليـد از      نامة نحوة تعيين صلاحيت شـركت  شيوه« 2بر اساس بند 
، كارگروهي به رياست معاون امور مهندسي وزير نفـت  »هاي نفت و گاز كشور (اي اند پي) يدانم

هاي ايراني (اي اند پي) را بر عهده دارد و در  ها و معيارهاي ارزيابي شركت مسئوليت تعيين ملاك
 6»اي، پـي، كيـو، سـي   «و  5»انرجيسـتيكز «هاي متقاضي از استانداردهاي معروف  ارزيابي شركت

  7تفاده نمود.اس

                                                            
1. Antill, Nick and Arnott, Robert: " Valuing Oil and Gas Companies: A Guide to the 
Assessment and Evaluation of assets, performance and prospects", Woodhead Publishing Ltd, 
Cambridge, 2000, p, 121. 
2. Master Development Plan (MDP). 
3. Oil Service Companies (OSCs). 
4. Egineering, Procurement, Construction (EPC) Contractors. 
5. www.energistics.org/  
6. American Productivity and Quality Center (APQC): https://www.apqc.org/  

شـركت   37، صـلاحيت  1395نامه، معاونت امور مهندسي وزارت نفت پس از فراخـواني در ارديبهشـت    بر اساس اين شيوه .7
 تأييد كرد.  E&Pهاي ايراني  دادي شركت را به عنوان شركتايراني متقاضي را بررسي و سرانجام صلاحيت تع
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اي  ، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران را از هرگونه اجبار يا حتي توصيه»نامه شيوه« 3بند 
هاي خارجي منـع نمـوده اسـت. از     صلاح ايراني توسط طرف هاي ذي در خصوص انتخاب شركت

اد در هـر قـرارد  «، لزومـاً بايـد   »وزيـران  نامة هيئت تصويب« 4مادة » الف«طرف ديگر، طبق بند 
هـاي   هاي اجرايي و اقدامات عملياتي براي تحقق مفاد اين بند به عنوان يكي از پيوسـت  سياست

 4مـادة  » الـف «وزيـر نفـت و بنـد    » نامـه  شـيوه « 3لذا از جمـع ميـان بنـد    ». قرارداد آورده شود
توان گفت كه براي  وزارت نفت و شركت ملي نفـت ايـران ايـن     وزيران مي هيئت» نامه تصويب«

 1هـا و كليـاتي را در ضـمن هـر قـرارداد بـه عنـوان رئـوس         فراهم شده است كه چارچوبامكان 
هاي خارجي بخواهند بر طبق آن نسبت به  مشاركت طرف ايراني و خارجي درج كنند و از شركت

 دهي به مشاركت خود با شركاي ايراني اقدام نمايند.  شكل

 حذف تخصيص بلوك اكتشافي جايگزين 6.1

بـا توجـه بـه اينكـه كليـة      «داشـت:   ، مقرر مي»نامه تصويب« 6مادة » ب« ذيل بند 2تبصرة 
ها در قراردادهاي اكتشافي (دستة اول) بر عهدة طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عـدم   ريسك

شـود، واگـذاري بلـوك ديگـر      ها بازپرداخت نمي موفقيت در كشف ميدان يا مخزن تجاري، هزينه
در صورت عدم كشف ميدان يا مخزن تجـاري بـا همـان شـرايط     اكتشافي به طرف دوم قرارداد، 

صـرفاً  » قابل شرط در قـرارداد «اين تبصره با عبارت ». قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است
اين مجوز را در اختيار شركت ملي نفت ايران نهاده بود كه به منظور تقويـت انگيـزة پيمانكـاران    

هاي درجـة اول نفتـي،    ف در مناطقي كه پيمانكاران و شركتالمللي براي تقبل ريسك اكتشا بين
كمتر تمايلي به حضور در آنها دارند، چنانچـه شـركت ملـي نفـت ايـران صـلاح دانسـت بتوانـد         

هاي اكتشافي شكل دهد و در نهايت با تعيين هر بلوك اكتشافي، يـك بلـوك    سبدهايي از بلوك
المللي ارائه كند. اين راهكار با ايجاد انگيزة بيشتر  ناكتشافي ذخيره را نيز معين و به پيمانكاران بي

در پيمانكاران، ضمن جلب سرماية خارجي در عمليات پرريسك اكتشاف، بـه شـركت ملـي نفـت     

                                                            
الشـركة طـرفين (و مـثلاً     هايي در خصوص سهم تواند در بردارندة چارچوب )، ميHeads of Agreementاين رئوس يا ( .1

نماينـدة  تعيين يك حداقلي براي مشاركت شريك ايراني)، اپراتور عمليات، كميتة راهبري عمليـات (و مـثلاً ضـرورت حضـور     
 Defaultingكنـد (  شريك ايراني در كميته با حق رأي و ...)، تعيين تكليف كلي شريكي كه به تعهدات مالي خود عمل نمي

Party) واگذاري ،(Assignment) قانون حاكم بر ،(JOA.چگونگي حل و فصل اختلافات و ... باشد ،( 
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تري از كشـور مبـادرت نمايـد و بـه جـاي       كرد تا نسبت به اكتشاف مناطق وسيع ايران كمك مي
خيـز جهـان    كـه عمـدة كشـورهاي نفـت    گونه عمليات پرريسك  تخصيص منابع داخلي براي اين
نهند، بخشي از منابع داخلـي خـود و در يـك ديـد      هاي خارجي مي ريسك آن را بر دوش شركت

 هاي ديگر آزاد كند.  تر، كشور را براي تخصيص به پروژه وسيع

متأسفانه نقدهايي با برداشت نادرست از اين تبصـره بـا اسـتناد بـه مـوادي از قـانون مـدني،        
، باعث حذف آن شده است. حال آنكه اين تبصـره  1در خصوص شرط مجهول 233همچون مادة 

رسيد وجود چنـين اختيـاري    براي شركت ملي نفت ايران بود و به نظر مي 2صرفاً بيان يك اختيار
قدري در پيشبرد عمليات اكتشاف نفت و گـاز در فـلات    توانست در شرايط خاص كمك گران مي

  ايران باشد.

  ط به تصويب و تأييد شركت ملي نفت ايراناصلاحات مربو 7.1
هـاي   مواردي را به صـراحت در خصـوص حـدود و ثغـور صـلاحيت     » نامة اصلاحي تصويب«

نظارتي و كنترلي شركت ملي نفت ايران در قراردادهاي آتي ذكـر كـرده اسـت. البتـه ايـن مـتن       
هاي مربوط به آنهـا را   قراردادهاي آتي خواهد بود كه در نهايت ميزان كنترل و نظارت و سازوكار

 3براي شركت ملي نفت ايران مشخص خواهد نمود.

  4تصميمات كارگروه مديريت مشترك 1.7.1

ضـمن تصـريح بـه ايـن      8مادة » ت«در خصوص تصميمات كارگروه مديريت مشترك، بند 
نكته، كلية تصميمات كارگروه مديريت مشترك بايد به تأييد شركت ملي نفت ايران برسد. عبارت 

نامـة   تصويب«در متن » گيرند در صورت عدم توافق، مديران ارشد و مسئول طرفين تصميم مي«
 حذف گرديده است.» اصلاحي

هاي مديريت مشترك به تأييد شركت ملي نفـت ايـران    منوط نمودن كلية تصميمات كارگروه
قراردادهاي تواند درعين اينكه موجب تقويت كنترل و نظارت شركت ملي نفت ايران بر اجراي  مي

                                                            
   http://www.farsnews.com/13941028001154براي ديدن نمونه، نك:  .1

2. Option. 
 .61، پيشين، ص اصول و ساختار الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران نيكبخت، حميدرضا و سيد حسن موسوي، .3

4. Joint Management Committee (JMC). 
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كـار   ها ايجـاد كنـد كـه بـه دليـل طبـع محافظـه        مربوطه شود، اين خطر جدي را نيز براي پروژه
گيري به موقع كارفرماي دولتـي بـا    هاي دولتي، اجراي كارها به دليل عدم تأييد يا تصميم شركت

  تأخيرهاي جدي مواجه شود.

  1عملياتي سالانه-برنامة مالي 2.7.1

برنامـة مـالي عمليـاتي سـالانه بايـد بـه       » نامة اصلاحي تصويب« 1 مادة» ل«بر اساس بند 
تصويب شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما برسد. نكتة حائز اهميت آن است كه در نگارش 

عملياتي توسط شـركت ملـي نفـت ايـران،     -شروط قراردادي بايد دقت شود، تصويب برنامة مالي
المللي طرف قرارداد دربارة تكاليف و تعهدات قراردادي  ينهاي ب وجه از بار مسئوليت شركت هيچ به

ويژه در صورت عدم دستيابي به اهداف قراردادي، تصويب شـركت ملـي نفـت ايـران      نكاهد و به
 تبديل به مستمسكي در دست پيمانكار براي توجيه عدم موفقيت پروژه نشود.

  قرارداد 2واگذاري 3.7.1

هـيچ يـك از پيمانكـاران يـا اعضـاي      » اصـلاحي  نامـة  تصـويب « 6مـادة  » ت«مطابق بنـد  
كنسرسيوم طرف قرارداد بدون موافقت كتبي شركت ملي نفت ايران مجاز به واگـذاري تمـام يـا    
بخشي از سهام خود در قرارداد به اشخاص ديگر نخواهند بـود. در قراردادهـاي بيـع متقابـل نيـز      

هاي  داد به اشخاص ثالث از جمله شركتو پيمانكاران براي واگذاري قرار 3همين ترتيب مراعا بود
گرفتند و فقط واگذاري قـرارداد   بايد رضايت كتبي و پيشين شركت ملي نفت ايران را مي 4وابسته

و تصويب شركت ملي نفت ايران نبود. در حال حاضر، هرگونه  تأييد نيازمند 5هاي فرعي به شركت
بايد با رضايت شركت ملي نفت ايـران  واگذاري قرارداد (به صورت كلي يا جزئي) به شخص ثالث 

                                                            
1. Annual Work Programm and Budget. 
2. Assignement. 

 داشت: نمونه قراردادهاي بيع متقابل نسل سوم مقرر مي 27براي مثال مادة  .3
"Any assignment of the whole or part of the Contract by Contractor, including assignment 
through transfer of its shares, shall require the prior written approval of NIOC [...] any 
assignment to an Affiliate (that is not a Subsidiary) shall require the prior written consent of 
NIOC as provided for in this Clause 27. Any assignment to a Subsidiary, shall not require the 
prior written consent of NIOC as provided in this Clause. [...]" . 
4. Affiliate. 
5. Subsidiary. 
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در برابر شركت ملي نفت ايران به صـورت   2گيرنده و انتقال 1دهنده باشد و با حفظ مسئوليت انتقال
 صورت گيرد. 3مشتركاً و منفرداً

اگرچه ضرورت اخذ موافقت و رضايت شركت ملي نفت ايران در كلية اشكال انتقال سهم بـه  
توان داشت، آن است كه چنانچه يك شركت  به اين وضعيت مي ثالث قابل درك است، نقدي كه

المللي كلية سهم خود را در يك قرارداد بالادستي با رضايت شركت ملي نفت ايـران بـه    نفتي بين
تـوان تـوجيهي    يك شركت ثالث واگذار نمايد و به طور كامل از قرارداد خارج شود، به سختي مي

  گيرنده يافت.    دهنده و انتقال قالمنطقي براي حفظ مسئوليت تضامني انت

  قرارداد با پيمانكاران فرعي 4.7.1

مديريت مجموعه پيمان و انجـام  «به جز » نامة اصلاحي تصويب« 8مادة » ج«بر اساس بند 
هـاي نفتـي    كه نيازمند توان مديريتي بالا و دانش و فنـاوري شـركت   »مطالعات مهندسي مخزن

المللي طرف قرارداد است، انجام ساير اقدامات مندرج در كلية قراردادها بايد بـه پيمانكـاران و    بين
شـود. انتخـاب ايـن     سازندگان صاحب صلاحيت (با اولويت پيمانكاران و سازندگان ايراني) واگذار 

باشـد، توسـط    5اي كه بايد منضـم بـه هـر قـرارداد     نامه دوم طبق شيوه ا دستي 4پيمانكاران فرعي
همين ماده به تصويب شركت ملي نفت ايـران  » ت«پيمانكار انجام شود و به ترتيب مقرر در بند 

 به عنوان كارفرما برسد.

   6راهبري عمليات توليد 8.1
راهبري عمليـات توليـد،   و تبصرة ذيل آن در خصوص » نامه تصويب« 11مادة » الف«در بند 
تـوان گفـت،    تغييراتي به شرح ذيل ايجاد شده است. البته مـي » نامة اصلاحي تصويب«به موجب 

                                                            
1. Assignor. 
2. Assignee. 
3. Jointly and severally. 
4. Sub-Contractor. 

 Contracting(و در بنـدي تحـت عنـوان    ) Coordination Procedures(معمولاً در قالب ضميمة موسوم بـه   .5

Strategy, Sub-Contracting, Tendering and Contractor's Affiliate(s)(      در ضـميمه مربوطـه، بـه ايـن
 شود. موضوع پرداخته مي

6. Production Operation. 
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تر شدن الگوي تقسـيم ريسـك مربـوط بـه      در عمل كمكي به روشن 11مادة » الف«اصلاح بند 
  1وده است.عمليات توليد نكرده، اما اصلاح تبصره، يك ايراد حقوقي جدي را تا حدودي مرتفع نم

  راهبري عمليات توليد توسط شركت ذيصلاح ايراني و حذف شركت عملياتي مشترك  1.8.1

كه به منظور راهبري عمليات توسعه و توليد  2بر اساس اين تغييرات، شركت عملياتي مشترك
بيني شده بود، حذف و صرفاً تأكيد شده است كه راهبري عمليات توليد بايد توسـط شـركتي    پيش
اي به تأييد شركت ملي نفت ايران برسد، انجـام شـود. البتـه     كه به لحاظ صلاحيت حرفه 3ايراني

 ليت طرف قرارداد خواهد بود. انجام عمليات توليد توسط شركت ايراني با حفظ مسئو

رسد اين اصلاح، ابهام مربوط به ريسك و مسئوليت طرفين در خصـوص راهبـري    به نظر مي
كند و همچنان بايد اميدوار بود تا در متن قراردادهاي آتي اين مسئله به  عمليات توليد را رفع نمي

  نحو معقول حل شود. 
سئوليت كار همچنان بر عهدة طـرف قـرارداد   كه ريسك و م ، درحالي11با نگارش فعلي مادة 

ماند، در عمل، اجراي كار توسط شخصـيت حقـوقي جديـد     المللي) باقي مي هاي نفتي بين (شركت
گيرد و اين شركت راهبـري عمليـات توسـعه و توليـد را در      بردار) صورت مي (شركت ايراني بهره
   4اختيار خواهد داشت.

  برداري ين در حال بهرهراهبري عمليات توليد در مياد 2.8.1

برداري، بر اساس تبصرة ذيـل بنـد    در خصوص راهبري عمليات توليد در ميادين در حال بهره
، در صورت صلاحديد شركت ملي نفت ايران و تأييد وزارت نفت، »نامه تصويب« 11مادة » الف«

                                                            
اصول و سـاختار الگـوي   براي ديدن ايرادات وارده و پيشنهاد اصلاح، نك: نيكبخت، حميدرضا و سيد حسن موسـوي،   .1

 .63پيشين، ص  جديد قراردادهاي نفتي ايران،
2. JOC. 

هر شركتي كه در ايـران تشـكيل و مركـز اصـلي آن در     «، 1310مصوب » ها قانون راجع به ثبت شركت« 1بر اساس مادة  .3
 ».ايران باشد، شركت ايراني محسوب است

المللي خواهد بود. زيرا هر يـك از قراردادهـاي    هاي نفتي بين هايي در شركت اين موضوع به طور طبيعي باعث بروز نگراني .4
اي است كه  هاي متعدد و عمده هاي هنگفت و ريسك بخش بالادستي معطوف به اجراي يك مگاپروژه با صرف هزينه نفتي در

هاي نفتـي تـرازاول دنيـا از حضـور در      شود يا شركت مديريت آنها در وضعيتي كه مدل تقسيم ريسك مشوش باشد، باعث مي
هاي بالا شوند كه بـه نوبـة خـود     ها مجبور به ارائة قيمت ريسكهاي موردنظر انصراف دهند يا عملاً براي پوشش دادن  پروژه

 شود. تر شدن پروژه به ضرر شركت ملي نفت و دولت ميزبان مي باعث گران
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ف دوم نامة عمليات مشترك ميان شركت تابعة شركت ملـي نفـت ايـران و طـر     بايد يك موافقت
بـرداري از   ربـط در بهـره   شركت تابعـة ذي » نامة اصلاحي تصويب«قرارداد منعقد گردد. بر اساس 

هاي عمليـاتي طـرف دوم    اي و برنامه حرفه -هاي فني تأسيسات موضوع قرارداد، بايد دستورالعمل
  رسيده باشد، اجرايي نمايد. » تأييد شركت ملي نفت ايران«كه به  قرارداد را در صورتي

گفتـه در خصـوص الگـوي تقسـيم ريسـك و       رسد اين اصلاحيه نيز مشكل پـيش  ه نظر ميب
كه در متن قراردادهاي آتـي شـروط مناسـبي در     مسئوليت طرفين را حل نكرده است و درصورتي

هـا و   اين زمينه درج نشود، مشكلات حقوقي و عملياتي متعـددي از بـاب خلـط حـدود مسـئوليت     
  خواهد آمد. پاسخگويي طرف قرارداد به بار

  ها شده در ساختار مالي و سازوكار جبران هزينه اصلاحات اعمال. 2
، تغييراتي در ساختار مالي الگوي قراردادي ايجاد شده است كه به نوبة »نامة اصلاحي تصويب«در 

  هايي كه بناست با الگوي جديد اجرا شود، تأثيرگذار خواهد بود. خود بر اقتصاد پروژه

  » نامه تصويب«گذاري از سراسر متن  حذف اصطلاح سرمايه 1.2

» نامـه  تصـويب «از سراسـر مـتن   » گـذاري  سـرمايه «، واژة »نامة اصلاحي تصويب«بر اساس 
هـاي نظـارتي و مراجـع     وزيران حذف گرديد. دليل آن نيز علاوه بـر ايراداتـي كـه سـازمان     هيئت

گذاري خارجي در  سرمايه«[...] دارد:  مقرر مي 1قانون نفت 6گوناگون وارد نمودند، آن بود كه مادة 
  ».وجه مجاز نخواهد بود هيچ اين عمليات به

همين قانون است كـه در   4مذكور در مادة » عمليات نفتي«، »اين عمليات«منظور از عبارت 
عمليـات بالادسـتي   «، بـه  22/03/1390قانون اصلاح قانون نفت مصـوب   1مادة  5و  4بندهاي 

تفكيك و تعريف شده است كه عملاً كل عمليات ممكن در » دستي نفت ت پايينعمليا«و » نفت
  گيرد. يك ميدان نفتي را دربر مي

گذاري خارجي در چارچوب الگوي قراردادهاي نفتـي   بنابراين، قدر متيقن آن است كه سرمايه
نفتـي  هـاي   ايران در بخش بالادستي منتفي است و آنچه وجود دارد يك قرارداد خدمت با شركت

                                                            
و 1366اصلاح گرديد. براي ديدن متن قـانون نفـت    1390كه به موجب قانون اصلاح قانون نفت  1366منظور قانون نفت  .1

  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/793088ك: ، ن1390قانون اصلاح قانون نفت 
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خارجي است كه البته طرف خارجي وظيفة تأمين منابع مالي لازم براي اجراي كامل قرارداد را نيز 
تواننـد   هاي خارجي نمـي  ، طرف»خدمت«بر عهده خواهد گرفت. لذا در چارچوب اين قراردادهاي 

ات يـا معاهـد   1»گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت از سرمايه«به قوانين حمايتي خاص، مانند 
  هاي متبوعشان تمسك نمايند. منعقده ميان ايران و دولت 3گذاري و يا چندجانبة سرمايه 2دوجانبه

 4قانون اساسي، 44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست 2علاوه بر آنچه گفته شد، بر اساس مادة 
 4و  3، 2واد خصوص م اند. از ملاحظة مواد اين قانون، به هاي اقتصادي به سه گروه تقسيم شده فعاليت

  هاي اقتصادي استنباط نمود:  توان نكات ذيل را در خصوص اين سه گروه فعاليت مي
  هاي اقتصادي است. اصل بر عدم مداخلة دولت در فعاليت -
 هاي گروه يك، دولت مطلقاً حق دخالت و حضور ندارد. در فعاليت -

هايي كه مشغول  تتواند در شرك درصد مي 20هاي گروه دو، دولت حداكثر تا  در فعاليت -
 هاي مشمول اين گروه هستند، سهم داشته باشد. انجام فعاليت

هاي گروه سه در انحصار دولت  ها و بنگاه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت سرمايه -
) شركت ملي نفت ايران و 4اند از: [...]  ها عبارت ها و بنگاه ماند. اين فعاليت باقي مي
 5[...]». ) معادن نفت و گاز5نفت خام و گاز،  هاي استخراج و توليد شركت

شركت ملي نفت ايـران  «گذاري، مالكيت و مديريت دولت بر  لذا بر اساس اين قانون، سرمايه
همچنـان  » معادن نفـت و گـاز  «و نيز » هاي فعال در زمينة استخراج و توليد نفت و گاز و شركت

خريـد خـدمات مـالي، فنـي، مهندسـي و      « 3دة ، ما»ج«بند  1برقرار خواهد ماند. البته در تبصرة 
هاي گروه سه [...] به شرط حفـظ مالكيـت    هاي غيردولتي در فعاليت هاي بخش مديريتي از بنگاه

اقتصادي و دارايي [...] بـه    اي [...] به پيشنهاد وزارت امور نامه %) دولت طبق آيين100( صددرصد 
  6».سترسد، مجاز دانسته شده ا وزيران مي تصويب هيئت

                                                            
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93748   نك:  .1

2. Bilateral Investment Treaty (BIT). 
 ، نك: »گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن نامة تشويق و حمايت از سرمايه موافقت«براي مثال . 3

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789071 
 http://www.mcls.gov.ir/fa/law/260  : نك .4
  .44هاي كلي اصل قانون اجراي سياست 3مادة » ج«بند  . 5

  ←، تصويب و ابلاغ گرديد، نك: 17/5/1388ك در تاريخ  43078/ت99599نامه به شمارة اين تصويب  6
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ها در خريد خدمات [...] بايـد بـه    اقدام دستگاه«نمايد:  نامه همچنان تأكيد مي اين آيين 5مادة 
نامه همچنان در  هاي موضوع اين آيين گذاري، مالكيت و مديريت فعاليت اي باشد كه سرمايه گونه

  ».اختيار دولت باشد
نتيجه گرفت كه در نظام حقوقي ايـران،  توان  شده مي از مداقه در مواد قوانين و مقررات اشاره

در بخـش  » گـذاري، مالكيـت و مـديريت    سـرمايه «گـذار بـر آن اسـت كـه      همچنان تأكيد قانون
  صنعت نفت و گاز همچنان بايد در اختيار دولت باشد. 1بالادستي

هاي  اي و هزينه هاي مستقيم سرمايه هايي ذيل هزينه اضافه نمودن سرفصل 2.2
  غيرمستقيم
تر نمودن الگوي قراردادي  هاي قرارداد و البته شبيه هايي به طرف به منظور ارائة مشوقظاهراً 

هـاي مسـتقيم    جديد به قراردادهاي بيع متقابل نسل سوم، تغييراتي در تعاريف مربوط بـه هزينـه  
  آيد، اعمال شده است. به شرحي كه در ذيل مي 2هاي غيرمستقيم اي و هزينه سرمايه

   3مديريت پروژههاي  . هزينه2.2.1

اي لازم جهـت   هـاي سـرمايه   كليـة هزينـه  «عبارت اسـت از   4اي هاي مستقيم سرمايه هزينه
تـوان از كليـة    هـا مـي   از جملـة ايـن هزينـه    ٥».توسعه، بهبود و يا افزايش ضريب بازيافت مخزن

                                                                                                                                            
←http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c1ec085c-f79d-45b9-a314-
794bf1550209 

، ذكر نشده، اما به جـاي آن بـه   »عمليات بالادستي«يا » بخش بالادستي«اصطلاح  44هاي كلي اصل . در قانون اجراي سياست1
 .312، ص حقوق نفت و گازوم يكساني دارد. شيروي، عبدالحسين، اشاره شده است. اين دو عبارت مفه» معادن نفت و گاز«
، بـراي  "Petroleum Cost"پارس جنوبي، عبارت  3و  2و فازهاي  Eو  Aدر قراردادهاي اوليه بيع متقابل، مانند سيري  .2

از آن در رفـت. پـس    اي بـه كـار مـي    هـاي غيرسـرمايه   براي هزينـه  "Other Petroleum Cost"اي و  هاي سرمايه هزينه
 Non-Capital"اي و عبـارت   هـاي سـرمايه   براي هزينـه  "Capex"يا  "Capital Cost"هاي  قراردادهاي بعدي، عبارت

Cost"  يا"Non-Capex"      جايگزين اصطلاحات قبلي شد و در قراردادهاي آتـي نيـز ظـاهراً عبـارت"Direct Capital 

Cost"  يا"DCC"  و عبارت» اي هاي سرمايه هزينه«براي "Indirect Capital Cost"   يـا"IDC"   هـاي   بـراي هزينـه
  اي به كار خواهد رفت. هاي غيرسرمايه غيرمستقيم يا همان هزينه

3. Project Managment Cost (PMC). 
4. Direct Capital Cost (DCC). 

 وزيران.نامة هيئتتصويب 1مادة » ش«بند  .5
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ري بـردا  هاي مهندسي، حفاري، احداث تأسيسات روزميني و زيرزميني لازم براي قابل بهره هزينه
  كردن ميدان يا مخزن نظير تأسيسات فراوري، انتقال، تزريق، تأسيسات فرايندي و ... نام برد.

هـاي مـديريت پـروژه بـه عنـوان يـك        اولين بار در نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل، هزينه
اي ذكر شد.  اكنون نيز طبق اصلاحات مندرج در بنـد   هاي سرمايه سرفصل مستقل در ذيل هزينه

هاي مديريت پروژه در الگوي جديد ذيل سرفصـل   ، هزينه»نامة اصلاحي تصويب« 1ادة م» ش«
  اي تعريف و به عنوان يك سرفصل جداگانه ذكر شده است. هاي سرمايه هزينه

    1هاي غيرمستقيم ها به دولت ذيل هزينه درج كلية پرداختي. 2.2.2

ماليات، عوارض «شده است:  ، مقرر»نامه اصلاحي تصويب« 1مادة » ص«در تبصرة ذيل بند 
هاي قانوني بر عهده و از تكاليف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسويه حساب بـا   و ساير پرداخت

ها بر پايـة اعـلام مراجـع قـانوني      باشد. اين پرداخت صلاح نيز از تكاليف وي مي هاي ذي دستگاه
ده و به ترتيب مقرر در اين مصـوبه،  هاي غيرمستقيم پذيرفته ش كننده عيناً به عنوان هزينه دريافت

ايـن اصـلاحات باعـث شـده اسـت سـاختار       ». در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهـد شـد  
هاي غيرمستقيم عيناً مشابه قراردادهاي بيع متقابل شود. در قراردادهـاي بيـع متقابـل نيـز      هزينه

  3شد. ر ميذك 2اي هاي غيرسرمايه كلية كسور قانوني و ... تحت سرفصل هزينه

  4»دستمزد«. اصلاحاتي در معيار 2.3
تغييراتـي  » نامـة اصـلاحي   تصـويب «در  5و چگونگي بازپرداخـت آن » دستمزد«در خصوص 

براي تخمين ميزان دريـافتي  » نرخ بازگشت سرمايه«اعمال شده است. بدين نحو كه به شاخص 

                                                            
1. Indirect Cost (IDC). 
2. Non-Capital Cost (Non-Capex). 

 .32، ص 1387هاي مالي و حسابداري در قراردادهاي بيع متقابل، نشر نيلوفر، زهدي، مسعود، روش .3

) يا دستمزد در مدل مالي قراردادهاي آتي نقش بسيار پررنگي دارد. دربارة خودداري از اتكاي صرف به اين معيـار  Feeفي ( .4
اصـول و سـاختار الگـوي جديـد     بخـت، محمدرضـا و سـيد حسـن موسـوي،      اند. نك: نيك نگارندگان قبلاً هشدار داده
 . 54، پيشين، ص قراردادهاي نفتي ايران

به آن تصريح شده، آن است كه عـلاوه   6مادة » پ«ها و پرداخت دستمزد در بند  اي كه در خصوص بازپرداخت هزينه نكته .5
) آغـاز خواهـد شـد. بـه نظـر      First Productionها، پرداخت دستمزد نيز بلافاصله از شروع توليد اوليه ( بر بازپرداخت هزينه

شد و پرداخت دستمزد به بعد از دسـتيابي بـه توليـد نهـايي      ا از توليد اوليه شروع ميه رسد بهتر بود صرفاً بازپرداخت هزينه مي
)Final Productionشد. ) انجام مي  
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و البته ريسك عـدم تكـافوي عايـدات تخصيصـي      1اشاره شده است» دستمزد«پيمانكار در قالب 
در » دسـتمزد «براي پرداخت دستمزد متعلقه نيز منتفي گرديده و تغييري دربارة چگونگي اتكا بـه  

  2تعيين برندة مناقصه مربوط به توسعه و توليد از ميادين نفت و گاز اعمال شده است.

  از طريق نرخ بازگشت سرمايه   »دستمزد«. تخمين 2.3.1

دستمزد پيمانكار متناسب بـا شـرايط هـر    » نامة اصلاحي تصويب« 3مادة » ث«ساس بند بر ا
مورد انتظار و جبران ريسك و ايجـاد انگيـزه بـراي     3»نرخ بازگشت سرمايه«طرح با هدف تأمين 

هاي نوين و پيشـرفته، تعيـين خواهـد     هاي بهينه و فناوري كارگيري روش طرف دوم قرارداد در به
بايد گفت در قراردادهاي آتي بـراي  » نرخ بازگشت سرمايه«ه اضافه شدن عبارت شد. با عنايت ب

هـاي هـر    با توجه به ويژگـي  4تخمين دستمزد پرداختي به پيمانكار بايد يك نرخ بازگشت سرمايه
پروژه، توسط شركت ملي نفت ايران تعيين و دستمزد منطقي براي پيمانكار در هر پروژه با توجـه  

  مين زده شود. به نرخ مربوطه تخ

  در فرض عدم تكافوي عايدات تخصيصي» دستمزد«. پرداخت 2.3.2
، در صـورت عـدم كفايـت    »نامـة اصـلاحي   تصـويب « 3مادة » ت«بر اساس تبصرة ذيل بند 

پرداخـت يـا بازپرداخـت    «عايدات حاصل از تخصيص درصد مشخصي از محصول ميـدان بـراي   
هاي بازپرداخت نشـده و دسـتمزد متعلقـه پرداخـت      ينهمطالبات [...] پيمانكار در دورة قرارداد، هز

مـورد بازپرداخـت يـا    تري كه در قرارداد تعريـف خواهـد شـد، [...] حسـب      نشده در دورة طولاني
  . »گردد پرداخت مي

خواهند شد، » بازپرداخت«ها كه  شده در اين تبصره، علاوه بر هزينه بر اساس اصلاحات انجام
قبلي » نامه تصويب«خواهد شد. حال آنكه بر اساس » پرداخت«ر نيز متعلقه به پيمانكا» دستمزد«

امكان پرداخت دستمزد به پيمانكار وجود نداشت. بنابراين در شرايط فعلي، ريسك مربوط به عدم 

                                                            
 ».نامة اصلاحي تصويب« 3مادة » ث«بند  .1
 هاي اكتشافي مطرح نيست. در فاز اكتشاف، في يا دستمزد مشخص نيست، بنابراين اصولاً في در مناقصات مربوط به بلوك .2

3. Rate of Return (ROR). 
 درصد بود. 14اين نرخ در قراردادهاي بيع متقابل عموماً  .4
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ها و پرداخت دسـتمزد، نسـبت بـه پيمانكـاران      تكافوي عايدات تخصيصي براي بازپرداخت هزينه
  منتفي شده است.

ها و پرداخـت دسـتمزد در فـرض وقـوع و      ح در خصوص بازپرداخت هزينهمشابه همين اصلا
و جايگزيني آن بـا  » ها واژة هزينه«و با حذف  1نيز اعمال شده است» فورس ماژور«دوام شرايط 

  ، امكان پرداخت دستمزد نيز فراهم شده است.»مطالبات«

  ر مناقصاتبه عنوان معيار اعلان برنده د» دستمزد«. عدم اتكاي صرف به 2.3.3

، ديگـر بـه   »فـي «يـا  » دسـتمزد «معيـار  » نامة اصلاحي تصويب« 6مادة » ب«بر اساس بند 
المللي مربوط به توسعه و توليد ميادين نفـت   اعلان برنده در مناقصات بين» مبناي اصلي«عنوان 

به عنوان مبناي اصلي و صرف نظر نمودن از عوامـل ديگـر   » في«و گاز نخواهد بود. زيرا اعلان 
توانسـت تبعـات مـالي     مـي » فـي «و اتكا صـرف بـه   » هزينه«خصوص عامل مهمي همچون  به

   2باري براي شركت ملي نفت ايران به همراه داشته باشد. زيان
سازي براي توليـد   ظرفيت 3اي هاي سرمايه معيارهاي ديگري مانند هزينه »دستمزد«علاوه بر 

تواننـد بـه عنـوان معيارهـايي ديگـر در       نيز مـي  4هر بشكه نفت، بازه زماني توسعه و ميزان توليد
  المللي مربوط به ميادين نفت و گاز در نظر گرفته شوند.  انتخاب و اعلام برندة مناقصات بين

  5. شراكت محدود در افزايش يا كاهش قيمت نفت و گاز2.3.4

» زددسـتم «مبلغ پرداختي به پيمانكار تحت عنوان » نامه تصويب« 6مادة » ب«بر اساس بند 
هـاي   المللي نفت و ميعانات گازي و نيز قيمـت  هاي بين متناسب با قيمت«شناور است و » في«يا 

و » فـي «تغيير خواهد كرد. در واقع بر اساس اين بند، امكـان تعـديل   » اي يا قراردادي گاز منطقه
ها، براي شركت ملي نفـت ايـران فـراهم     افزايش يا كاهش آن در فرض افزايش يا كاهش قيمت

تواند با درج فرمولي در هر قرارداد به صورت پيشيني بـا   ده است. لذا شركت ملي نفت ايران ميش

                                                            
 ».نامة اصلاحي تصويب« 3مادة » خ«بند  .1

اصول و سـاختار  براي ديدن بحث در اين خصوص و پيشنهاد اصلاح، نك: نيكبخت، حميددرضا و سيد حسن موسوي،  .2
  .54ين، ص ، پيشالگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران

3. Capex per barrel. 
4. Production Profile. 
5. Price Increase Sharing or PIS. 
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مربوطه نيز متناسـباً  » في«پيمانكاران توافقاتي نمايد تا در صورت افزايش يا كاهش قيمت نفت، 
  افزايش يا كاهش يابد.  

داخت . تغيير در درصدهاي تخصيصي از عايدات ميادين به منظور بازپر2.4
  ها و پرداخت دستمزد هزينه

، سـقف عايـدات قابـل    »نامـه  تصـويب « 6مادة » پ«بر اساس اصلاحات اعمال شده در بند 
درصد و در ميادين  50ها و پرداخت دستمزد در ميادين نفتي  تخصيص به منظور بازپرداخت هزينه

آن است كه به دليل درصد تعيين شده است. دليل ذكر درصد بالاتر براي ميادين گازي  75گازي 
خصوص در فرضي كـه گـاز توليـدي بـراي مصـرف داخلـي        تر گاز نسبت به نفت، به قيمت پايين

هاي توسعة اين ميادين گازي  پروژه 1پذير شدن تحويل شركت ملي گاز شود، براي توجيه يا امكان
طريـق در  تـوان از   ، مـي 2به لحاظ اقتصادي، كه بعضاً مشترك و داراي اولويت توسعه هم هستند

پـذير شـدن    هـا بـه توجيـه    ها و بازپرداخت نظر گرفتن درصد بالاتري از توليد براي انجام پرداخت
  هاي توسعة اين ميادين به لحاظ اقتصادي كمك نمود.    پروژه

   

                                                            
 .)Feasible/ feasibilityپذيري ( سنجي اقتصادي يا امكان امكان ١.

  كه ظاهراً جزء ميادين گازي مشترك با كشور عربستان سعودي هستند. Bو  Aبراي مثال ميادين گازي فرزاد  2.
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  گيري نتيجه
ترين قراردادها با ابعاد گوناگون حقوقي، مالي، اقتصـادي، فنـي،    قراردادهاي نفتي جزء پيچيده

محيطي و در يك كـلام حـاكميتي    و حتي فراتر از آن، سياسي، اجتماعي، امنيتي، زيستمهندسي 
هستند. تنظيم و تمشيت اين قراردادها به نحوي كه تمام اين ملاحظات را به نحو مطلوب پاسـخ  

  گويد و در راستاي حداكثرسازي منافع ملي عمل كنند، كاري بس عظيم و سترگ است.
امروزه كشورهاي داراي ذخاير غني نفت و گاز، در يك فضاي رقابتي بسيار فشرده در عرصة 

الملل، در پي جذب حداكثر سرمايه، دانش، فناوري و توان مديريتي موجود در دنيا بـه   تجارت بين
منظور استفادة بهينه از منابع خود هستند. ضرورتاً، ايران نيـز بايـد تـلاش نمايـد در ايـن رقابـت       

هـاي   نگاتنگ جايگاه خود را بيابد و انباشت روزافزون هزينه فرصت عظيمي را كه در خلال سالت
گذشته متحمل شده است، متوقف كند. تبيين شرايط روزآمد و اصلاحات ساختاري و ارائة الگـوي  

نامـه از سـوي    جديد قراردادي در بخش بالادسـتي صـنعت نفـت و گـاز و صـدور چنـد تصـويب       
  بر اين تلاش مجدانه است. اين زمينه، گواهيوزيران در  هيئت
توان ناديده انگاشت كه قراردادهاي نفتـي در بخـش بالادسـتي، معطـوف بـه       هرروي، نمي به

اند و موفقيت آنها علاوه بر مدل قراردادي شايسـته و مطلـوب،    هاي دنياي صنعت اجراي ابرپروژه
  خيز چون ايران است. نفت نيازمند همكاري و هماهنگي در ميان تمام اركان يك كشور
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